
جــامـعـه
COMMUNITY

12
نگاهجامعهشناس

ازجامعهچهخبر؟

زندگی در شهرهای خشن 
فضاهای شهری از ما دریغ شده است

ما با مسئله شهرهای خشن روبه رو هستیم و حالا 
شهر به جای اینکه امن باشد و به ما پناه دهد، خشن 
و تهاجمی اســت و می تواند جان مــا را به راحتی 
بگیرد.از این فضا کم در تهران نیست. انگار تکه تکه 
شده شــکل گرفتند و ســازمان ها و دستگاه های 
عمومی ما نوعی ستیز و دشمنی با زندگی عمومی 
دارند و برای خودشان دیوار کشیدند و عملًا شهر را 
تسلیم جریان هایی کردیم که برای ما شناخته شده 
نیست و فرصت بسیار خوبی برای گروه های بزهکار 
و مجــرم فراهم کردیــم. خیابانی کــه هیچ ناظر، 
نورپرداز و پلیســی در آن نیست و بهترین جا برای 
زورگیرهاســت. اگر این فضاها در شهر زیاد باشد، 
نشان دهنده خطر است. دستگاه مدیریت شهری 
باید حتمــاً گزارشــی از وضعیت ایمنی شــهری 
تهیــه کند و آن را بــه اطلاع عموم مردم برســاند؛ 
یک بررســی ســاده نشــان می دهد که در ســایر 
شهرها که چنین شــرایطی را دارند، مردم آموزش 
 می بینند، تابلوهای هشداردهنده ایجاد می شود. 
اما هیچ کدام از این اقدامات انجام نشده و انگار به 

امان خدا رها شده ایم.
وقتی اتفاقاتی مانند قتل دانشجوی دانشگاه 
تهران رخ می دهد، دســتگاه ها می ترسند مقصر 
شــناخته شــوند و درنتیجــه خودشــان را فعال 
نشــان می دهند. یکی از مطالباتی کــه در نگاه 
اول به ذهن می رســد این است که حضور پلیس 
افزایــش یابد، اما پلیســی کردن فضای شــهری 
نتیجه ای ندارد. مســئله اعتماد متقابل پلیس و 
اجتماع را هم باید در نظــر گرفت و در بلندمدت 
حضــور پلیس در فضــای زندگی عمومی صحنه 
خوشــایندی نیســت. این مســئله به همفکری 
پلیس و شهرسازی و معماری و مدیریت شهری و 
جامعه شناسی و دانشگاه نیاز دارد. مسئله امنیت 
محله های شهری بدون همکاری آنها در برقراری 
امنیت موفق نخواهد بود. دانشــگاه های ما دور 
خودشان دیوار کشیده و خودشان را از شهر جدا 
کرده انــد. چرا باید کوی دانشــگاه دیوار داشــته 
باشد؟ خود این دیوارکشی ناامنی ایجاد می کند. 
این یعنی برای دانشــگاه مهم نبوده است که در 
کوچه چه خبری اســت و دانشجوی ما در همین 
محیط گرفتار شده است. باید دانشگاه و شهر به 

فکر راهبردهای همکاری باشند.
شهرداری نباید با بخشنامه های یکسان شهر 
را اداره کنــد. در جایی کــه تعداد زیادی جمعیت 
دانشجو حضور پیدا می کنند، باید ضوابط شهری 
تغییر کند و متناسب با زندگی دانشجویی باشد. 
او تاکیــد می کنــد، ما کــه نمی توانیــم فضاهای 
متناسب با زیست شــهری را حذف کنیم و حتی 
باید تسهیلاتی هم برایشــان در نظر گرفته شود. 
نمونــه آن کتابفروشــی اســت که به عنــوان یک 
زیرساخت اجتماعی است عمل می کند. یا حتی 
شــورایاری های محلات که تعطیل شدند. محله 
کوی دانشگاه با احداث بزرگراه تکه پاره شد و این 
فضاهای جزیــره ای به دلیل همین اقدام شــکل 
گرفته اســت. یا باید به بافت شهری متصل شوند 
یا فکری برایشــان کرد. چرا باید تســلیم بزرگراه و 
خودرو شویم؟ چیزهای عادی و ساده برای زندگی 

شهری از ما دریغ شده است.
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زندگی زیر سایه ترس 
گزارشی درباره وضعیت امنیت چند خوابگاه دولتی در تهران به روایت دانشجویان ساکن آنها

خبرنگار گروه جامعه
سارا سبزی

ســاعت 11 شب بود که علی از معجون فروشی به سمت خوابگاه 
برمی گشــت و آن راکب موتور و سرنشین اش بعد از چندبار صدا 
کردنش، جلویش پیچیدند و از او نشــانی تره بار را پرسیدند. فقط 
چنــد لحظه کافی بــود که مرد تــرک موتور، دســت دور گردن او 
بینــدازد و علی را در آن کوچه تاریک خفت کند. چند لحظه بعد، 
دانشجوی جوان وسط خیابان مولوی تهران ایستاده بود تا شاید 
کســی او را ببیند و نجاتش دهد. تــا خوابگاه فاصله زیادی نبود، 
امــا عابری هم در خیابان نبــود، مغازه ای هم بــاز نبود و تاریکی 
شب او را از چشم ها دور نگه می داشت؛ یک خاطره مشترک بین 
دانشــجوهای خوابگاه ناصرالاســلامی امیرکبیر و ده ها خوابگاه 

دانشجویی دولتی دیگر در تهران. 
بعد از قتل امیرحســین خالقی، دانشــجوی 19 ساله دانشگاه 
تهران در بن بســت جنت و نزدیک کوی دانشگاه، نام خوابگاه های 
دیگــر هم به میان آمــد و پرونده ناامنی آنها هم باز شــد. وزیر علوم، 
حســین ســیمایی صراف بعد از بازدیدش از خوابگاه های دانشگاه 
شریف، درباره وضعیت آنها هشدار داده بود. »متاسفانه اطلاع پیدا 
کرده ام که محله های اطراف دانشگاه شریف، امنیت لازم برای عبور 
و مرور دانشــجویان را ندارد و پیش از این حوادثی چون خفت گیری 
و ســرقت اموال برای دانشــجویان رخ داده اســت.« او قبــل از این 
بازدید هم گفته بود که قرار است معابر حادثه خیز که به خوابگاه ها و 
دانشگاه ها منتهی می شوند، شناسایی و فهرست آن ها برای تأمین 

امنیت و تامین روشنایی مطلوب به فرمانداری تهران ارائه شود. 

تهدید به مرگ توسط همسایه ها �
»در ســاعت های پایانی شــب و بعد از تعطیلــی مغازه ها تردد 
نکنید. به دلیل وجود ساختمان های متروکه، روشنایی کم و تعداد 
بالای موارد خفتگیری در این ساعات اطراف خوابگاه تردد نکنید. 
اگر مجبور به تردد در این ساعات هستید، به هیچ وجه همراهتون 
لپ تاپ نداشته باشــید! اگر لپ تاپ همراهتونه از اسنپ استفاده 
کنید. اگر موتورســوار یا عابر از شما تقاضای کمک در مسیریابی 
داشت، به او کمک نکنید، این شگردشان برای خفتگیری است.« 
توصیه های مراقبت از خود در اطراف خوابگاه، برای دانشجوهای 
خوابگاه ناصرالاســلامی امیرکبیر مدام تکرار می شود تا جان شان 
در مسیر رســیدن به خوابگاه در دل خیابان مولوی تهران به خطر 
نیفتد. مسیری که حتی اگر با سرویس دانشگاه هم طی شود، باز 
هم خفتگیرها پای ون منتظر دانشجوها می مانند؛ مثل سه ماه پیش 
که دو نفر از دانشجوها بعد از پیاده شدن از سرویس خوابگاه، خفت 
شدند یا وقتی که یکی از آنها برای خرید آبمیوه، ساعت 11 شب با 
شیوه ای آشنا بین خفتگیرهای این خیابان روبه رو شد؛ پرسیدن یک 
نشانی، تهدید با چاقو و ربودن همه وسایل یک دانشجو که پناهی 

به جز  آن خوابگاه در دل کوچه های مولوی ندارد. 
خوابگاه میان کوچه  رشــیدثانی، بین خیابان وحدت اســلامی 
و ولیعصر است؛ ســاختمانی نوساز با 36 ســوئیت و ظرفیت 400 
دانشــجو، خوابگاه دانشــجویان امیرکبیر که همه ســاکنانش ترم 

هشت دانشــگاه را تمام کرده اند و دانشگاه تصمیم گرفته است که 
آنها را به دورترین خوابگاه خود بفرســتد؛ جایی بین موتورسازی ها، 
مکانیکی ها، لوازم یدکی ها، خانه هــای متروکه، موادفروش ها، بوی 
مخدر و تهدید به مرگ توسط همسایه ها.  ساختمان خوابگاه موقوفه 
اســت و سال 99 تاسیس شد و دانشــگاه، دانشجوها را بعد از پایان 
سنوات شــان برای کنترل ظرفیت به این خوابگاه می فرستد و حالا 
به خوابگاه »تبعیدی ها« تبدیل شــده اســت. از همــان روز اول که 
روشن شد اینجا به خوابگاه دانشجویان پسر مجرد تبدیل می شود، 
واکنش  همسایه ها شروع شد؛ مثل تهدید به مرگ یا قمه چرخاندن 
آن همسایه روبه روی خوابگاه که هر چندوقت یک بار نیمه برهنه، با 
قمه ای در دست و عربده کشان دانشجوها را تهدید می کرد و با همان 
قمه روی خودرویشــان می کوبید و آنها را تهدید می کرد که »بالاخره 
شما را گیر می آورم.« همسایه ها هر چندشب یک بار روبه روی خوابگاه 
جمع می شــدند و از چیزی شــکایت می کردند که کار دانشــجوها 
نبود و به آنها تهمت مزاحمت می زدند؛ کسانی که ساکن این کوچه 
نبودند و کسی نمی داند که چرا دانشجوی خوابگاهی، خاطرشان را 
آزرده است؟ روزهای اول بعد از تاسیس خوابگاه، چند نفر از همین 
همسایه ها، دانشجوها را تا داخل لابی خوابگاه دنبال کرده و آنها را 
کتک زده بودند، تا جایی که حراســت خوابگاه هم با آنها درگیر شد. 
نزدیک ترین مترو، ایســتگاه مهدیه اســت که 15 دقیقه تا خوابگاه 
فاصله دارد، هم اندازه با فاصله آن تا متروی محمدیه. مشکل از بعد 
غــروب آفتاب و تعطیل شــدن مغازه ها و خلوت شــدن خیابان آغاز 
می شــود؛ وقتی دانشجوها از ایستگاه مترو پیاده و با کوله و لپ تاپ 
به سمت خوابگاه راه می افتند و باید از مسیری با روشنایی و رفت وآمد 
کم و دور از چشــم پلیس، خودشــان را به خوابگاه برســانند. اینجا 
خفتگیرها روش مشــابهی دارند و از تو نشانی می پرسند، اما وقتی 
بالای ســر موتور برســی، یقه ات را می گیرند، چاقو را می گذارند زیر 

گلویت و وسایلت را خالی می کنند. 
ساعت از 8 شب که بگذرد، خیابان مولوی کاملًا خلوت می شود، 
زمانی که دانشجوها از سرکار به خوابگاه برمی گردند. پایین تر از کوچه 
رشیدثانی، چند مغازه اســت اما بالاتر از آن دیگر مغازه ای نیست و 
بعد از تاریکی هوا کســی جرأت خارج شــدن از رشیدثانی به سمت 
وحدت اسلامی را ندارد. »من در این دوسالی که در خوابگاه زندگی 
می کنم، هیچ وقت از روی این پل هوایی رد نشده ام؛ چون معتادان 
روی همین پل، شــب ها تزریق می کنند. مصرف مواد کنار خیابان 
هم به راحتی دیده می شــود. اگر در این مسیر اتفاقی برای دانشجو 
بیفتد، هیچ کس خبردار نمی شــود و رفت وآمدی نیســت که کمک 
کنند. دانشــگاه اگر با کمبود بودجه روبرو شود از تعداد سرویس ها 
کم می کند. دو، سه سرویس صبح برای رفت به دانشگاه و برگشت به 
آن اختصاص می دهد و برای باقی ساعت ها باید خودتان تردد کنید. 
اسنپ هم هزینه دارد و مجبور می شویم که همین مسیر را تردد کنیم. 
سرویس ها ، بی نظمی هم دارد. بارها سابقه داشته که نیاید یا ساعت 
دیگری بیاید و درنهایت مجبور می شویم خودمان رفت وآمد کنیم.« 
نیما تعریف می کند که پلیس نمی تواند بابت آزار همســایه ها کاری 
انجام دهد و دوستان و هم اتاقی هایش بارها تهدید شده اند. بسیاری 
از مغازه ها سال هاست متروکه مانده  و به غیر از دوربین جلوی خوابگاه، 
دوربین دیگری در این مسیر نیست. »خوابگاه های دیگر ظرفیت دارد 
اما به هیچ وجه حاضر نیستند ما را در آنجا اسکان دهند. دانشگاه در 

جریان جزئیات این موضوع قرار دارد و هیچ پاسخی نمی دهد.« 

خوابگاه از ســاعت 12 شب تا شــش صبح، منع تردد دارد و باز 
شدن یا نشــدن درهای آن به روی دانشــجویی که در این ساعت به 
خوابــگاه برمی گردد، به نگهبان برمی گردد و ممکن اســت یکی از 
آنها در را باز نکند. مثل اتفاقی که برای نیما رخ داد: »یک بار ساعت 
پنج صبح رسیدم خوابگاه و تا شش صبح، پشت در کوچه ماندم. اگر 
اتفاقی می افتاد کسی نمی توانست به من کمک کند و نگهبان هم در 
را باز نمی کرد. چون یک نگهبان دارند، می گویند اختیار دارند که در را 
باز نکنند. به ما می گویند اگر بلیت دارید، باید از قبل از حراست نامه 

بگیرید و بگویید که چه ساعتی وارد خوابگاه می شوید.«

یک جنت دیگر اطراف خوابگاه های دانشگاه تهران  �
خیابان جنت، نزدیک بزرگراه جلال آل احمد تهران، دیگر بن بست 
نیســت و یک کیوسک پلیس در آن مستقر شــده و یک مسیر 200 
متری هم از ســمت خوابگاه دانشجویان به دانشکده فنی باز شده 
تا بخشی از مسیر آنها از داخل دانشکده بگذرد. حالا ماشین هم در 
این خیابان تردد می کند و دوربین و چراغ روشنایی دارد؛ بعد از قتل 
امیرحسین خالقی و ازدست رفتن جانش و برخلاف وضعیت اطراف 

خوابگاه های دیگر این دانشگاه. 
فضای اطراف خوابگاه های مرکز شهر این دانشگاه، آنهایی که بین 
خیابان هــای وصال و قدس و در خیابان های فرعی قرار دارند، هنوز 
»شــب مرده« و ناامن است. دانشجوها همیشه نگرانند که زورگیرها 
اطراف خوابگاه هایشان آنها را خفت کنند. آنها باید برای امن رسیدن 
به خوابگاه کاری کنند؛ با دوستی تماس بگیرند یا وانمود کنند کسی 
در خیابان منتظرشــان مانده تا آن کسی که در خیابان به آنها چشم 
دوخته و منتظر فرصت است، بداند که او تنها نیست. خوابگاه های 
قدس، رودکی، بهنــام و 13 آبان بین خیابان های قدس و وصالند و 
بعد از قتل دانشجوی این دانشگاه به دست زورگیرها، هنوز تغییری 
در شرایط امنیت آنها رخ نداده است. ساکنان خوابگاه ها می گویند، 
انگار دانشگاه منتظر است که اتفاقی مشابه خیابان جنت رخ دهد 
و بعد دســت به کار تامین امنیت آن شــوند. آنها بارها بابت وضعیت 
امنیت خوابگاه ها به حراســت تذکر داده و پیگیری کرده اند و حتی 
بسیج دانشجویی هم سال 1402 درباره این موضوع نامه ای نوشت 
که این نقاط ناامن است، اما این تذکرها یا نادیده گرفته می شود، یا 

وعده پیگیری می دهند یا به گردن شهرداری و کلانتری می افتد.
محمد محمدی، دبیر انجمن علمی مطالعات شهری دانشگاه 
تهران اســت و ساکن کوی این دانشــگاه. او می گوید پلیسی شدن 
فضا فقط مدت کوتاهی به حفظ امنیت کمک می کند و کسانی که 
در حوزه شــهری کار می کنند، اعتقاد دارند رویکردهای دیگری در 
دنیا برای امن تر شدن فضاهای شهری وجود دارد که ماندگارتر است، 
همســو با جامعه محلی اســت و رویکردهای فرهنگی و اجتماعی 
را دنبــال می کند. مثل تاثیر معماری و زیرســاخت های اجتماعی، 
شهرســازی و مدیریت شهری. »ســال 1401 قرار بود کافه هایی در 
این محدوده شــکل بگیرد که اگر این اتفاق رخ می داد، می توانست 
تــا حدی این فضا را از حالت بی دفاعی خارج کند، اما شــنیدیم که 
دانشــگاه با این موضوع مخالفت کرده اســت. یک درمانگاه و یک 
ســوپرمارکت هم می تواند این خیابان را احیا کنــد. محدوده کوی 
دانشگاه تهران در سیطره ده ها ارگان دولتی است که بعد از ساعات 
کاری خلوت و به فضای مرده شهری تبدیل می شود. حالا که کانکس 
پلیس گذاشته شده، اما خون دانشجو که رنگین تر نیست، این اتفاق 

 پرداخت هزینه  مهدکودک 
به مادران شاغل

معــاون رئیس جمهــور در امور زنــان و خانواده 
اعــلام کرد: »در دولت موفق شــدیم به مادران 
کمک شــود تا هزینه های مهدکودک را دریافت 
کنند، امــا برای بخش خصوصی هیچ حمایتی 
در نظــر گرفته نشــده اســت.« زهرا بهــروزآذر 
دربــاره قوانیــن حمایتــی از پــدران و مادران 
شــاغل در دولت توضیــح داد: »درحال حاضر 
قانونی داریم که به پدران و مادران شاغل اجازه 
می دهــد در صــورت تعطیلی مــدارس، یکی 
از آن ها از دورکاری اســتفاده کنــد. این قانون 
تنهــا در بخش دولتــی اجرایی اســت و بخش 
خصوصــی از آن پیروی نمی کنــد، درحالی که 

روند غالب به سمت بخش خصوصی است.«   

جامعه شناس شهری
حسین ایمانی جاجرمی

گزارش 
دانشگاه

فضای اطراف 
خوابگاه های مرکز 
شهر این دانشگاه، 

آنهایی که بین 
خیابان های وصال 

و قدس و در 
خیابان های فرعی 
قرار دارند، هنوز 

»شب مرده« و ناامن 
است. دانشجوها 

همیشه نگرانند که 
زورگیرها اطراف 

خوابگاه هایشان آنها 
را خفت کنند. آنها 

باید برای امن رسیدن 
به خوابگاه کاری 
کنند؛ با دوستی 
تماس بگیرند یا 

وانمود کنند کسی 
در خیابان منتظرشان 

مانده تا آن کسی 
که در خیابان به آنها 
چشم دوخته و منتظر 
فرصت است، بداند 

که او تنها نیست. 
خوابگاه های قدس، 
رودکی، بهنام و 13 

آبان بین خیابان های 
قدس و وصالند و 

بعد از قتل دانشجوی 
این دانشگاه به دست 

زورگیرها، هنوز تغییری 
در شرایط امنیت آنها 

رخ نداده است


